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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۱۷

 نمایش سایه بازی سیاست های 
فاجعه مداخله های آمریکاغرب در سوریه

شــرق: بهار عربی امید زیادی در تغییر 
چهره برخی از کشــورهای جنوب غرب 
آسیا و شــمال آفریقا به بار آورد، اما در 
غیاب نیروی ســازماندهی رهایی بخش، 
نتایج بهار عربی با آن چیزی که در ابتدا 
تصور می شــد، متفاوت از کار درآمد. در 
این میــان اما مورد ســوریه تفاوت های 
مهم و سرنوشت سازی با دیگر کشورها 
داشــت. این کشــور وارد جنگی ویرانگر 
شد که تبعات آن تا سال ها ادامه داشت. 
روایت غالب درباره سوریه همان چیزی 
بــود که رســانه های جریــان اصلی به 
امپریالیســتی غربی  نیروهای  از  تبعیت 
ســاخته بودند. اما نگاه هــای متفاوتی 
از روایــت غالب هم وجــود دارند که از 

منظری دیگر به مسئله پرداخته اند.
میشائیل لودرز در کتابی با عنوان «آنان 
که توفان درو می کنند»، به سراغ بررسی 
نقش کشــورهای غربی و به طور خاص 
آمریکا در بحران سوریه رفته است. او با 
اشاره به موج گسترده پناه جویان سوری 
نوشته اســت که بزرگ ترین فرار ملت ها، 
پــس از جنگ جهانــی دوم و تقســیم 
شــبه قاره هند، هیچ گاه بــدون دخالت 
عظیــم از خارج انجام نمی شــد. بحران 
پناه جویــان ســوری برخی کشــورهای 
غربی از جمله آلمان را متأثر کرد و لودرز 
می گوید برای نخســتین  بار، اروپایی ها و 
توفانی شــدند  آلمان دچار  به خصوص 
که خود یکی از ایجادکنندگان آن هستند 
زیرا دســت اندرکاران سیاســت در اروپا 
نظریه آمریــکا را پذیرفتــه و از آن خود 
کرده اند. لودرز در بخشــی از پیشــگفتار 
کتــاب دربــاره سیاســت های آمریکا در 
منطقه ای که ما نیز در آن به سر می بریم 
نوشــته: «ایالات متحده آمریکا سیاست 
تغییــر رژیم را -که قبــلا در مورد عراق، 
لیبی و به صورت پوشــیده در یمن اجرا 
کرده است- هنوز هم ادامه می دهد که 
البتــه نباید افغانســتان را فراموش کرد. 
کشوری که پس از ســوء قصدهای یازده 
ســپتامبر ۲۰۰۱، تیر اول در آنجا شــلیک 
شــد؛ با این تفاوت که دامنه هرج ومرج 
ناشی از افغانستان فقط در منطقه باقی 
مانــد و به نقاط دیگر ســرایت نکرد. اما 
در مورد ســوریه، گسترش هرج ومرج به 
یک نقطه محدود نشده و دامنه وسیعی 
پیدا کرده اســت. با اینکه سیاست مزبور 
برای واشــنگتن فاجعه پشت فاجعه به 
بار آورد - مانند ســقوط دولت ها، تقویت 
نیروهای مجاهد مثل داعش و حماســه 
ســرگردانی و بیچارگی میلیون ها مردم 
ســوریه، عــراق و افغانســتان- باز هم 
انتقــاد از این روش در بروکســل و برلین 
محدود باقی ماند». نویســنده با اشــاره 
به این وقایــع می گوید بحران پناهندگان 
مداخله آمیز  سیاســت  خرده شیشه های 
زوال یافتــه شکســت خورده آمریــکا را 
نصیب اروپا کرده اســت که با حسن نیت 
بهای قدرت طلبــی دیگران را می پردازد. 
لــودرز در این کتاب نتایــج دخالت های 
نظامی غرب در شــرق را تشریح کرده و 
زیربنای جنگ در سوریه را روشن می کند. 
او بــه ســراغ بخــش مغفول داســتان 
رفته که سیاســت رســمی و رسانه های 
جریــان اصلــی نه تنها علاقــه  ای به آن 
ندارند بلکه در پی پوشــاندن آن هستند. 
لودرز، به عنوان نویســنده و شرق شناس، 
مدت  ها در هفته نامــه آلمانی زبان «دی 
تسایت» مشــغول به کار بوده است. او 
کشــورهای خاور نزدیک و خاورمیانه را 
به خوبی می شناســد و ریاســت انجمن 
آلمانی-عربــی را هم بر عهده داشــته 
اســت. او بار هــا به عنــوان متخصــص 
تلویزیونی  برنامه های  اســلام در  جهان 
و رادیویــی شــرکت کــرده و کتاب های 
متعددی در باب مطالعــات خاورمیانه 

منتشر کرده است.

دانش آموزان اینستاگرامی و موفقیت های گلخانه ای
نمونــه چنین معلمانی دوســت من، مرحوم دکتر ســعید پیشــداد و 
همکارش زنده یــاد بهروز فتحی بود. پیشــداد خاطره ها و تجربه های 
خود را از دوره کار در نظام آموزشــی در دو کتاب با نام های «پشت میز 
ریاســت» و «بار دیگر پشت میز ریاســت» نگاشت که خواندنی است و 
نشانه مقاومت آموزش  و  پرورش رسمی در برابر نوآوری و حتی «تحرک قاعده مند» 
چنین معلمان و مربیانی اســت. بگذریم از آنکه همین چند ســال پیش نام مبارک 
«تربیــت معلم» را از قدیمی ترین مرکز آموزش عالی کشــور برداشــتند؛ نمی دانم 

«تربیت» نامناسب بود یا «معلم» مشکل داشت!
نکته درخور توجه آنکه به تازگی، با گســترش آموزش های مجــازی، گروه هایی از 
جامعه ترجیح داده اند که فرزندان خود را در مدارس خارج از کشور، ظاهرا با پرداخت 
هزینه ای کمتر از شهریه هنگفت مدارس خصوصی و دوزبانه ثبت نام کنند و از طریق 
مجازی، آموزش ببینند و امتحان دهند و مدارک تحصیلی را یکی پس از دیگری  دریافت 
کنند. اما از نظر اهداف پرورشی نیز دست کم این شیوه زندگی و نظام باورها و گرایش های 
نســل امروز را سیاست گذاران رسمی نمی پذیرند و با آنکه خود در این زمینه دست بالا 
را داشــته اند و در دولت های مختلف، تقریبا سیاست های آموزشی و رسانه ای چندان 
تفاوتی نمی کرده  است، نوعی گسست ارزشی بین نظام رسمی و خواسته های عمومی 
وجود دارد؛ برای نمونه در کتاب های تاریخ و برنامه های صداوسیما، روایتی که از تاریخ 
معاصر ایران، دوره قاجار، جنبش مشــروطه و نهضت ملی شدن نفت و جز آنها آمده 
اســت، با روایت های دیگر همخوانی ندارد، اما به آنها بیشتر اقبال شده است. درواقع 
نظام آموزشی، بی توجه به آن روایت ها، تنها به یک روایت اکتفا کرده است؛ شاید چنین 
تصور کرده که به  این  ترتیب صورت مسئله پاک خواهد شد؛ اما برعکس، روایت خود او، 
صرف نظر از درســتی و نادرستی آن، نادیده گرفته و حتی به چالش کشیده شده است 
که نمونه های فراوان آن را همه کمابیش می دانند. زمانی در اوایل انقلاب، کارشــناس 
مسئول کتاب های درسی در رشته علوم انسانی بودم. آن سال ها، فضای دوقطبی ایران و 
اسلام غالب بود و حتی پیشنهاد نام گذاری خلیج اسلامی به  جای خلیج  فارس و تعرض 
به نام و نشان «شــاهنامه» و جناب فردوسی و هرچه رنگ وبوی ایران کهن در آن بود، 
خریدار داشت. کتاب های درسی بخش ایران باستان و کتاب های درسی قدیم به شدت 
نقد و رد می شد و حتی بحث بر سر آن بود که اصولا رشته باستان شناسی حرفی برای 
گفتن دارد یا نه؟ یا آن را باید از نظام آموزشــی حذف و با گروه تاریخ ادغام کنیم! کار به 
جایی رسید که برخی از استادان جوان و جویای نام، که بعدها نظرشان به کلی تغییر کرد، 
پیشنهاد دادند که حتی تدوین تاریخ ایران پیش از اسلام به حوزه علمیه قم سپرده شود 
تا «تاریخی مطلوب» برای آن دوره بنویســند. آنها در برابر این پرسش که با این رویکرد 
مطلوب، تکلیف تاریخ جهان چه خواهد شد، پاسخ می دادند که این کار حوزویان است، 
به آنها بسپارید. خوشبختانه این پیشنهاد را بزرگان حوزه، دست کم آقایان سبحانی تبریزی 
و شــبیری زنجانی که هر دو اهل تاریخ اند، نپذیرفتند و گفتند این مهم باید به استادان و 
مورخان ســپرده شود. مشــابه این را خود از آقای جوادی آملی پرسیدم و ایشان پاسخ 
دادند: «خود شما بهتر از ما اینها را می دانید». به  هر  حال، این نگاه ایدئولوژیک در ارکان 
آموزش های رسمی و رسانه ای، حتی در علوم «غیر  انسانی»! ازجمله فیزیک و شیمی 
وجود داشت که دیگرانی آن را بیان کردند. نکته مهم تر آنکه در حال حاضر، نسبتی بین 
آموزش های رسمی و مشاغل وجود ندارد؛ از  این رو انگیزه گذران زندگی از راه تحصیل 
علم، تقریبا به کمترین حد رسیده است و بسیار کسانی که دل در گرو آن دارند، اندیشه 
مهاجرت را در ســر می پرورانند. نرخ مهاجرت دانش آموختگان چندان زیاد اســت که 
زمانی از انتشــار آمار رسمی پرهیز داشتند. خانواده ها و دانش آموزان نیز چندان رغبتی 
به این آموزش ها در ســطوح مختلف ندارنــد؛ زیرا بر این باورند کــه اگر فرصت را در 
مشاغلی که به تحصیل نیاز ندارد به کار گیرند، برای معیشت آنها سودمندتر است. مکرر 
از رانندگان تاکســی های اینترنتی شنیده ام و خود برخی از آنها را می شناسم که مدارک 
دانشــگاهی درخوری دارند، اما کاری متناسب برای آنها نیست. بگذریم از آنکه همین 
مدارک معتبر را می توان از این  سو و آن  سوی شهر و با هزینه ای به  مراتب پایین تر از طی 
دوره های آموزشی، با معدلی درخور به دست آورد. یاد نوشته عبید زاکانی می افتم که 
با تفاوت هایی بیانگر وضعیت علم و عالمان در این روزهاست: معرکه گیری به پسرش 
گفت: «عمر را در بطالت به سر می بری. چند با تو بگویم که معلق زدن بیاموز! سگ ز 
چنبر جهانیدن و رسن بازی تعلم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. اگر از من نمی شنوی، 
به خدا تو را در مدرسه اندازم تا کزان علم، مرده ریگ ز ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و 

تا زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی و یک جو از هیچ جا حاصل نتوانی کرد».

اقتصاد ایران پس از مکانیسم ماشه
همچنین ارائه کمک مالی، ســرمایه گذاری، واسطه گری یا خدمات مرتبط  

با اقلام ممنوعه نیز در فهرســت تحریم ها قرار گرفت. در قطع نامه ۱۷۴۷ 
(۲۰۰۷)، دارایی های افراد و نهادهای مرتبط با صنایع هسته ای و موشکی 
در خارج از کشــور مسدود شد. در قطع نامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، فهرست افراد 
و نهادهای تحریمی گسترش یافت، سفر آنان به خارج ممنوع و دارایی هایشان مسدود 
شــد. همچنین نظارت بر فعالیت های مالی ایران و صادرات کالاهای با مصرف دوگانه 
تشدید شد. در قطع نامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، دامنه افراد و شرکت های مرتبط با فعالیت های 
هســته ای و موشکی افزایش یافت. نکته جدید این قطع نامه آن بود که کشورها مجاز 
شــدند محموله های هوایی و دریایی ایــران را در فرودگاه ها، بنــادر و آب های آزاد، در 
صورت ظن به حمل مواد ممنوعه، بازرسی، توقیف یا حتی نابود کنند. در تمامی موارد 
فوق، تمرکز تحریم ها بر افراد و شــرکت های مرتبط با صنایع هسته ای و موشکی بوده 
و محموله های معمولی مشمول تحریم نبوده اند. با این حال، احتمال توقف، بازرسی و 
اقدامات مشابه، موجب افزایش هزینه های بیمه و خدمات حمل ونقل از سوی کشورهای 
ثالث خواهد شــد. با وجود این، براساس برخی گزارش ها، اروپا پس از اعمال مکانیسم 
ماشه، فراتر از مفاد قطع نامه ها عمل کرده و قصد دارد روابط تجاری خود با ایران را که 
هم اکنون در پایین ترین سطح خود طی سه دهه اخیر قرار دارد، به طور کامل قطع کند؛ 
بنابراین اثر اصلی مکانیسم ماشه بیش از آنکه فنی باشــد، روانی است. با این حال، در 
کنار تحریم های آمریکا که هنوز به شدت دوران اول ریاست جمهوری ترامپ نرسیده اند 
اما احتمال تشدید آن وجود دارد، مکانیسم ماشه می تواند تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد 
ایران بگذارد. در چنین شــرایطی، علاوه بر آثار روانی، نخستین حوزه آسیب پذیر، حجم 
صادرات کشور  به ویژه صادرات نفتی خواهد بود. رشد صادرات نفتی در چند دهه اخیر  
مهم ترین محرک رشــد اقتصادی کشور بوده است. این صادرات، کانال اصلی اثرگذاری 
تحریم هــای دو دهه اخیر بوده و شــدت تأثیر قطع نامه های شــورای امنیت نیز تا حد 
زیادی به میزان تأثیر آنها بر صادرات نفتی بستگی دارد. در پی کاهش درآمدهای ارزی، 
سیاست های بانک مرکزی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و نرخ ارز دچار نوسان خواهد شد. 
این روند، تولید ملی را تضعیف کرده و موجب افزایش تورم خواهد شد. با این حال، باید 
توجه داشت که تحریم های سازمان ملل به طور مستقیم ناظر بر صادرات نفتی نیستند. از 
این رو، با توجه به محدودیت های جهانی، دولت باید به بازارهای منطقه ای و همسایگان 
اقتصادی مانند عراق، ترکیه، پاکســتان، آسیای مرکزی و قفقاز تکیه کند. اجرای عملی 
تفاهم نامه ۲۵ ســاله با چین و حرکت دیپلماسی اقتصادی به  سوی مشارکت فعال در 
پیمان های منطقه ای، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است. در کنار این اقدامات، 
حمایت هدفمند از بنگاه های کوچک و متوسط نیز باید در اولویت قرار گیرد. این بنگاه ها 
در مواجهه با تغییرات محیطی کسب وکار، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شرکت های 
بزرگ دارند. همچنین به  دلیل قابلیت بومی ســازی، نقشی کلیدی در حفظ اشتغال و 
تولید در شرایط تحریم ایفا می کنند. در حال حاضر، ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران 
شامل این دسته از بنگاه ها هستند که ۴۳ درصد مشاغل صنعتی و ۶۰ درصد اشتغال کل 
کشور را دربر می گیرند. بنابراین ضروری است که بوروکراسی های اداری کاهش یافته و 
نرخ های مالیاتی به گونه ای تنظیم شوند که مشوق تولید باشند. نکته پایانی، فراهم سازی 
فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی مستقل است. این امر از طریق کاهش 
تدریجی سهم بخش عمومی غیر دولتی و شرکت های شبه دولتی محقق می شود. تنها 
در چنین بستری می توان انتظار داشت  اقتصاد ایران در برابر فشارهای ناشی از مکانیسم 

ماشه و تحریم های گسترده، تاب آوری مؤثر و پایدار داشته باشد.
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دیگری سازی و مهاجرستیزی از مؤلفه های اصلی سیاست های 
راست گرایانه ای است که در سال های اخیر بیش از گذشته قدرت 
گرفته اند و چهــره عریان آن مواجهه دولــت آمریکا با مهاجران 
و پناهنــدگان و به طور خاص در قبال مهاجران مکزیکی اســت. 
مکزیک تأمین کننده بخش مهمی از نیازهای صنعتی و کشاورزی 
آمریکا اســت اما بــا این حال ورود مهاجــران و پناهندگان از مرز 
مکزیک به عنوان مســئله ای جا زده می شود که باید با دیوارکشی 
مانع آن شد. سیاست های امپریالیستی آمریکا و کشورهای غربی 
از مهم ترین دلایل گســترش مهاجران و پناهندگان اســت. همین 
امروز جمعیت زیادی از ســاکنان غزه آواره شده اند و به صراحت 
از ضرورت کوچ اجباری آنها صحبت می شــود. روایت رســمی 
با جعــل واقعیــت آوارگان و مهاجران را مســئله می داند و نه 

سیاست هایی که منجر به آوارگی آنها شده است.
تجربه زیسته پناهندگان و جزئیات زیست آنها همواره غایبان 
روایت های مسلط به شــمار می روند، به خصوص اگر این تجربه 
متعلق به پناهندگان مردم به اصطلاح جنوب جهانی باشند. کتاب 
«آوارگان» با عنوان فرعی تجربه پناهندگی به روایت نویســندگان 
مهاجر، اثری است که در آن تعدادی از این تجربه ها گرد آمده اند. 
این کتاب توســط ویت تان نوئن گردآوری شــده و اخیرا توســط 

شکوفه میبدی در نشر بیدگل به فارسی منتشر شده است.
«آوارگان» شــامل شــانزده روایت کوتاه به قلم نویســندگان 
مختلفی است که به کشورهای مختلف تعلق دارند و هر یک در 
روایت شان بخشی از تجربه های بی خانمانی و از ریشه جداشدن 
را شرح داده اند. یکی از روایت های این کتاب توسط آریل دورفمن 

نوشته شده است.
دورفمن، از مشــهورترین نویسندگان نســل بعد از شکوفایی 
ادبیــات آمریــکای لاتیــن اســت کــه در ایــران هم نویســنده 
شناخته شده ای به شمار می رود. او در روایتش به نحوه مواجهه 
دولت ترامپ با مهاجران و پناهندگان کشــورهای آمریکای لاتین 
و سیاســت دیوارکشی او پرداخته اســت و می گوید فارغ از اینکه 
دیواری کشــیده شود یا نه، واقعیت این اســت که ترامپ در این 
مبارزه از پیش شکســت خورده اســت. دورفمن از «قهرمان های 
گمنام» آمریکای لاتین نام می برد کــه رؤیای ترامپ برای تحقق 
آمریکایی با نژاد خالــص را به هم می زنند و یکی از قهرمان ها را 
غذاهای آمریکای لاتین می داند که وارد آمریکا شده اند. دورفمن 
می گوید مهاجران آمریکای لاتین با خطر دستگیری و دیپورت شدن 
روبه رو هستند در حالی که همین مردان و زنان بوده اند که چرخ 
این مملکت را به کار انداخته اند و ســاختمان ها را ســاخته اند و 
جاده هــا را صــاف کرده اند. او بــا لحنی طعنه آمیــز خطاب به 

ترامــپ می گوید که «در دیوار شــما خیلی پیش از اینها شــکاف 
افتاده، خیلی قبل تر از این حرف ها با ورود صلح آمیزمان به خاک 
کشورتان، دیوار شما را متلاشــی کرده ایم. ما خودمان هم همراه 

غذاهایمان آمده ایم تا اینجا بمانیم».
دروفمن نویســنده ای اســت که با قدرت گرفتن ژنرال پینوشه، 
در کودتایــی که با حمایت آمریکا صــورت گرفت، از خانه اش به 
بیرون رانده شــد. درباره دوران وحشت پینوشــه و خیل آوارگان 
و پناهنــدگان آن دوره آثار زیادی در فرم های مختلف نوشــتاری 
منتشــر شــده که یکی از آنها نمایش نامه ای اســت با نام «هتل 
پناه جویان» از کارمن اگیره که به وضعیت کسانی پرداخته که در 
زمان دیکتاتوری پینوشه مجبور شــده اند کشورشان را ترک کنند. 
کارمن اگیره از شاهدان کودتای پینوشه و از جمله کسانی بوده که 
در کودکی مجبور شده کشورش را ترک کند. پدر و مادر او هر دو از 
اعضای جنبش مقاومت علیه پینوشه بودند که پس از مدتی تن 
به مهاجرت می دهند و در کانادا پناهنده می شوند. به این ترتیب 
اگیره از همان دوران کودکی شــاهد مســتقیم تبعید و فروپاشی 
زندگی بخشــی از جامعه شیلی بوده اســت. «هتل پناه جویان» 
روایت همین آدم ها اســت که مجبور شــده اند خانه و کشورشان 
را ترک کنند تا دســت کم زنده بمانند. قضاوت تاریخ درباره کسی 
همچون پینوشــه و کشته شــدگان دوران او سرراست تر و ساده تر 
است، اما درباره آنان که کشورشان را ترک کرده اند این طور نیست. 

این پرسش در مورد شیلی و نمونه های مشابه پیش می آید که چرا 
مردم به جای ماندن و مقاومت کردن کشورشــان را ترک می کنند. 
کسانی که پس از کودتا یا اشغال کشورشان را ترک می کنند حتی 
ممکن است برچسب خیانت هم بخورند و همیشه با این مسئله 
روبه رو هستند که برای زندگی بهتر به جامعه شان پشت کرده اند.

«هتل پناه جویان» گوشــه هایی نادیده از زندگی کســانی را به 
تصویر کشــیده که پس از کودتای پینوشــه شیلی را ترک کرده اند 
و به کانادا رفته اند. در ســال ۱۹۷۴ گروهی از پناه جویان شیلیایی 
به ونکور کانادا رفتند و در یکی از مدرن ترین هتل های آن مســتقر 
شــدند. روایت اگیره نشــان می دهد که حتی برای خود آنان هم 
این مســئله وجود داشته که آیا آنها با ترک شیلی مرتکب خیانت 
شده اند یا نه. برای پاسخ به چنین پرسشی، باید به گذشته برگشت 

و روندهای طی شده تا تبعید خودخواسته را مرور کرد.
«هتل پناه جویان» اگرچه به پناه جویان شــیلی پس از کودتای 
پینوشــه مربوط است اما روایت آن را می توان به وضعیت اغلب 
پناهندگان در نقــاط مختلف جهان تعمیــم داد. نمایش نامه با 
پخش صدای ســالوادور آلنــده از رادیو آغاز می شــود. جملات 
پایانی آخرین سخنرانی او شنیده می شود و یکی از شخصیت های 
نمایش با نام مانوئلیتا این جملات را ترجمه می کند. او در سرآغاز 
نمایش در ســن بزرگسالی است و در حال روایت چیزی است که 
ســال ها قبل و در کودکی اش تجربه کرده است. او در کودکی به 
 همراه پدر و مادرش از شــیلی به کانــادا رفتند تا در آنجا پناهنده 
شوند. او حالا گذشــته و داستان این مهاجرت را به یاد می آورد و 
روایت نمایش نامه این چنین آغاز می شود. مادر او، فلاکا، از اعضای 
جنبش ملی مقاومت بوده که پس از کودتای پینوشــه دســتگیر 
می شــود و در زندان شــکنجه های مختلف جســمی و روحی را 
تحمل می کند بی آنکه کسی را لو دهد. پدر مانوئلیتا، جورج چاقه 
نیز در شیلی دســتگیر شــده بود، اگرچه عضوی از جنبش ملی 
مقاومت نبوده است. او هم شکنجه هایی را پشت  سر گذاشته که 
پس از ترک شــیلی همچنان کابوس شان را می بیند. کابوس های 
هرروزه او تنها نشــانه ای است از اینکه در دوران بازداشت چه بر 
ســرش آمده است. «هتل پناه جویان» روایتی است از تناقض های 
بی پایان موقعیتی به نــام پناهندگی و این تناقض حتی در عنوان 
نمایش نامــه هــم دیده می شــود. پناهندگان ایــن نمایش هیچ 
ارتباطــی با هتلی که در آن مســتقر شــده اند، ندارنــد و درواقع 
موقعیت شان در این هتل موقعیتی پرتناقض است. سایه گذشته 
همواره بر سر زندگی حال و آینده شان قرار دارد و رهایی از گذشته 
برایشان ممکن نیست. آنها به جایی تبعید شده اند که هیچ تعلقی 
به آن ندارند و مسائل و دغدغه های پیشین همچنان با آنها است.

شــرق: «درس گرفتن از آلمانی ها» با عنوان فرعی خاطره شــر و 
مســئله نژاد، عنوان کتابی است نوشته سوزان نیمن که با ترجمه 
محمد  مصطفی بیات در نشــر برج منتشر شده است. این کتاب را 
می توان نوعی فلســفه تحقیقی نامید که با تأکید بر به  یاد  آوردن 
تاریخ شر در گذشته نوشــته شده است. بخش اول کتاب طرحی 
کلی از تاریخ تلاش های آلمان در هضم کردن و کنارآمدن با دوره 
ناسیونال  سوسیالیستی خود، پیش و پس از اتحاد مجدد را ترسیم 
می کند. نویســنده با رد این دیدگاه رایج که آلمان شرقی هیچ گاه 
با دوره ناســیونال  سوسیالیستی گذشــته خود مواجه نشد، ادعا 
نمی کند که این رویارویی بی نقص بوده است. او با جدیتی یکسان 
به بررســی تلاش های آلمان شــرقی و آلمان غربی در سال های 
پیــش از ۱۹۸۹ پرداخته و با مقایسه شــان نقص های متفاوتی را 
نشان داده که در نحوه مواجهه دو نیمه آلمان با گذشته ناسیونال 
 سوسیالیســتی خود و همچنین در نحوه چشم پوشی شــان از این 
گذشــته مشــکل به وجود آوردند. او می گوید هیــچ چیزی نزاع 
جنگ ســرد در آلمان را مثل این اتهام شعله ور نساخت که طرف 
دیگر در پیوند مستمر با میراث ناسیونال  سوسیالیستی اش است. 
او معتقد اســت اگر بخش شــرقی و غربی آلمان معاصر بتوانند 
تشخیص دهند که هر طرف پیشــرفتی در قطع آن پیوند حاصل 
کــرد، و در عین حــال هرکدام توانســت آن را حفظ کند، اتحادی 
عمیق تر ممکن خواهد شد. بخش دوم کتاب به میراث نژادپرستی 
در ژرفنای جنوب آمریکا اختصــاص دارد. البته تمرکز تحقیق بر 
ژرفنای جنوب به  هیچ وجه حاکی از این نیســت که نژادپرســتی 
در باقی ایالات متحده غایب اســت، اما آن آگاهی به تاریخی که 
مثلا در می سی ســی پی دیده می شــود از تمامی پرسش ها پرده 
برمی دارد. نویســنده به اســتدلال آدام ناسیتر اشــاره می کند که 
می سی سی پی به لحاظ فرهنگی همان قدر از جنوب متمایز است 
که جنوب از باقی کشور و آن را به آزمایشگاه تشبیه کرد: آزمایشی 
پیوسته که در آن مردم مجبورند یاد بگیرند چگونه با گذشته شان 
زندگی کننــد. به باور ســوزان نیمن، با وجود اینکه نژادپرســتی 
نظام منــد همه چیز را آلوده می کند و بر زندگی همگان در آمریکا 
اثر می گذارد، اما هوشــیاری جنوبی نسبت به تاریخ انکارکردنش 
را ناممکن می ســازد. افزون بر این، تأثیر جنوب بر فرهنگ سیاسی 
آمریکا با اندازه منطقه اش تناســبی ندارد. متمرکزشدن بر ژرفنای 
جنوب به معنای نادیده گرفتن باقی کشــور نیست، بلکه ذره بینی 
روی آن می گیرد. ســوزان نیمن می گوید بررســی ایــن دو تاریخ 
بسیار متفاوت در مواجهه با –و چشم پوشی از- مواریث ملی باید 

تصویری کلی از چگونگی امور امــروزه به خواننده ارائه کند. در 
قســمت اول بخش ســوم او به این پرداخته که امور چگونه باید 
باشــند. مسئولیت ما در قبال گذشــته ملی مان چیست؟ چگونه 
باید بچه ها آموزش ببینند، یادمان ها ســاخته یا از میان برداشــته 
شــوند، غرامت های بی عدالتی ها سامان داده شوند، فرهنگ های 
سیاسی برساخته شوند؟ کتاب «درس گرفتن از آلمانی ها» وانمود 
نمی کند که به همه پرســش هایی که طرح کرده پاسخ می دهد؛ 
نویسنده می گوید اگر مباحث کتاب دیگران را به اندیشیدن وادارد، 
هدفش عملی شده است. نویسنده کتاب، سوزان نیمن، فیلسوف 
و نویســنده ای است که در آتلانتای جورجیا در دورانی که جنبش 
حقوق مدنی در آمریکا فعال بود به دنیا آمد و بزرگ شــد. بعدها 
در دانشگاه هاروارد فلسفه خواند و دکترای خود را در سال ۱۹۸۶ 
دریافت کرد؛ اســتادانش در آن دوره جان رالز و استنلی کاول، دو 
فیلسوف سرشناس آمریکایی  بودند. در دهه  ۱۹۸۰، شش سال در 
برلین اقامت گزید و ضمن تحصیل در آنجا در قامت نویسنده نیز 
ظاهر شــد. چند سالی نیز در ییل و تل آویو فلسفه تدریس کرد. از 
ســال ۲۰۰۰ تاکنون مدیر انجمن آینشــتاین در پتسدام آلمان بوده 
است. حوزه  پژوهشی او فلسفه  اخلاق و سیاست و تاریخ فلسفه  
مدرن است. هشــت کتاب نوشته است که به پانزده زبان ترجمه 
شده و چند جایزه برای وی به همراه داشته است، از جمله جایزه 
PEN، جایزه  انجمن ناشران آمریکا و جایزه  آکادمی مطالعات ادیان 
در آمریکا. نیمن درباره رویکردش در نوشتن کتاب «درس گرفتن از 
آلمانی ها» می گوید: «آمــوزگار من نظریه پرداز بزرگ عدالت جان 
رالز بوده اســت. من در نوشــتن این کتاب حتی المقدور در طلب 
امر خــاص و انضمامی بودم. ســال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را عمدتا، 
در آلمــان و جنوب آمریکا، صرف ضبط صدها ســاعت مصاحبه 
کردم، مصاحبه با افرادی که نقش اصلی را در به پرسش کشیدن 

حافظه عمومی ملت شــان و قالب بندی مجــددش ایفا کردند و 
همچنین با افرادی که تحت  تأثیر گروه اول قرار گرفتند. کتاب های 
خوبی به زبان انگلیســی و کتابخانه کاملــی هم به زبان آلمانی 
وجود دارند که به بررسی مواجهه آلمان با گذشته اش می پردازند. 
همچنین آثاری وجــود دارند که روزبه روز بر تعدادشــان افزوده 
می شــود و به تفصیل به واکنش آمریکایی ها به دوره بازســازی، 
یا واکنش شان به عصر وحشت ســالاری نژادپرستانه می پردازند، 
عصری که با تعبیــر احمقانه جیم کرو عصری معصومانه جلوه 
می کند. من هرچقدر هم گاه گداری از این اســناد تاریخی استفاده 
کرده باشم، نمی کوشم چیزی به آنها اضافه کنم». مترجم کتاب 
در مقدمه اش توضیحاتــی درباره اهمیت حافظه و به یاد آوردن 
گذشته داده و نوشته که نگاه سوزان نیمن در این کتاب این است 
که اگر بخواهیم آینده ای بســازیم که از گذشته تیره و تار سرشار از 
شــر اخلاقی رهایی یافته باشد، باید در ثبت و یادآوری آن گذشته 
در قالب های متعدد و متنوع بکوشــیم، وگرنه آن گذشته می آید 
و حــال و توســعه آینده را آلوده می ســازد. نیمن در بخشــی از 
کتاب درباره چیزی که این اثر نشــان می دهد نوشــته: «این کتاب 
نشــان می دهد که مردم آلمان چگونه آرام آرام تلاش کردند تا به 
شــروری اذعان کنند که ملتشان مرتکب شــده بودند. کتاب های 
بسیاری نوشته شده اند تا ما را ترغیب کنند که از هولوکاست درس 
بگیریم، درس هایی که برخی شان هم چون و چرا دارند. من به آن 
درس هایی علاقه مندم کــه می توان از آلمان بعد از پایان فاجعه 
آموخت. این داســتان که من در این کتــاب روایتش می کنم باید 
امیدبخش باشد، خاصه برای ما آمریکایی هایی که در حال حاضر 
جد و جهد به خرج می دهیم تا با تاریخ پرشکاف خود کنار بیاییم. 
کلید فهم آلمان معاصر از این قرار است: تقریبا هر آلمانی ای که 
می شناســم، از روشنفکر حوزه عمومی تا ســتاره موسیقی پاپ، 
وقتی شنیدند که دارم کتابی با این عنوان می نویسم خندیدند. تنها 
اســتثنا یکی از وزرای فرهنگ ســابق بود که اصلا یک ذره هم به 
آن نخندید و صدایش را در رســتورانی در برلین بلند کرد تا به من 
بگوید تحت هیچ شــرایطی نباید کتابی منتشر کنم و در آن اشاره 
کنم که درســی هست که می توان از آلمانی ها آموخت». مترجم 
اثر در توضیحاتش نوشته که فکر نوشتن این کتاب زمانی در ذهن 
نیمن پرواز کرد که به نظرش رسید آمریکایی ها و دیگران می توانند 
و باید از تاریخ خشونت بار کشوری دیگر درس بگیرند و ببینند که 
چگونه با تاریخ خود کنار بیایند. او می گوید ما نیز می توانیم یکی از 

آن «دیگران» نیمن باشیم.
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